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شاه قاجار در محضر حکیم سبزوار
ناصرالدیــن شــاه در ســفر خراســان قصد دیــدار حكيــم و عــارف معــروف، حاج 
ملا هادى ســبزوارى را کرد. تعيين وقت شــد و یك روز ظهر، شــاه بــه اتفاق یك نفر 
پيشخدمت به خانه محقر حكيم رفت. شاه ضمن صحبت ها گفت: »هر نعمتى 
شــكرى دارد، شــكر نعمت علم، تدریس و ارشــاد است. شــكر نعمت مال اعانت و 
دستگيرى است و شكر نعمت سلطنت هم البته انجام حوایج است. لهذا من ميل 
دارم شما از من چيزى بخواهيد تا توفيق انجام آن را پيدا کنم.« جواب شنيد: »من 
حاجتى ندارم.« شاه گفت: »شنيده ام شما یك زمين زراعتى دارید، اجازه بدهيد 
دستور دهم آن زمين از ماليات معاف باشد.« جواب شنيد: »دفتر ماليات دولت 
مشخص است که از هر شهرى چقدر وصول شود. اساس آن با تغييرات جزئى به 
گر در این شهر از من ماليات نگيرند همان مبلغ را از دیگران زیادتر  هم نمى خورد. ا
خواهند گرفت، تا مجموعى که از سبزوار باید وصول شود تكميل شود. شاه راضى 
نشــوند که تخفيف دادن به من یا معاف شــدن من از ماليات، ســبب تحميلى بر 
یتيمان و بيوه زنان گردد. به علاوه دولت که وظيفــه دارد حافظ جان و مال مردم 
باشــد، هزینــه هــم دارد و باید تامين شــود. ما بــا رغبت، خودمــان این ماليــات را 
مى دهيم.« شاه گفت: »ميل دارم امروز در خدمت شما غذا صرف کنم و از همان 
غذاى هر روز شما بخورم.« حكيم بدون این که از جا حرکت کند فریاد کرد: »غذاى 
مرا بياورید.« فورا    آوردند. طبقى چوبين که بر روى آن چند قرص نان و چند قاشق 
و یك ظرف دوغ و مقدارى نمك دیده مى شد جلو شاه و حكيم گذاشتند. حكيم 
گفت: »بخور که نان حلال و دسترنج زراعت خودم است.« شاه یك لقمه خورد اما 
دید به چنين غذایــى عادت نــدارد و از نظر او قابل خوردن نيســت. پس از حكيم 
اجازه خواســت که مقــدارى از آن نان ها را به دســتمال ببندد و بــرای تبرک همراه 

خود ببرد.
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تولد فقیه بزرگ سید محمد مهدى بحرالعلوم
علامه دهر، سيدمحمد مهدى طباطبایى بروجردی، ملقب به بحرالعلوم، در 
آخرین ســاعات ماه رمضــان، قبل از طلوع عيد فطر ســال 1155 هجــری قمری در 
کربلا به دنيا آمد. او به علت فراســت و کوشــش فراوان، در نوجوانى به درس خارج 
پــدر بزرگوار خــود راه یافــت و پــس از آن در حلقــه درس اســتاد بزرگ حــوزه آیت الله 
وحيد بهبهانى قرار گرفت و بعد از 5 سال به اجتهاد نایل آمد. ایشان پس از وفات 
اســتادش، وحيد بهبهانى رهبرى کامل و زعامت و مرجعيت شــيعه را به دســت 
گرفت و آوازه او آفاق را پر کرد. شيخ جعفر کاشف الغطاء، حجت الاسلام محمدباقر 
شفقى، سيدعبدالله شبر، سيدمحمد مجاهد، سيدمحمدجواد عاملى و شيخ 
گردان بــارز او بوده اند. از ســيد، تاليفات متعددى بر  احمد نراقى و... از جمله شــا
جاى مانده که المصابيح فى الفقه، مشكاه الهدایه و کتاب الرجال از آن جمله اند. 
این عالم ربانى سرانجام در رجب یا ذیحجه سال 1212 هجری قمری در 57 سالگى 

دار فانى را وداع و در نجف اشرف به خاك سپرده شد.

در باب اعجاز قرآن
اعجاز قرآن عنوان مبحثى در علوم قرآنى اســت که 
به معجزه بودن قرآن کریم مى پردازد و در عين حال، 
بــا بحث هایى در حــوزه کلام اســلامى و ادبيات عرب 
نيز مرتبط اســت. معجــزه بودن قــرآن به معنــای آن 
اســت که ایــن کتــاب از جهــات مختلف یعنــى لفظ، 
معنــا، ســاختار و... دارای ویژگى هــای فوق انســانى 
است و بشر از آوردن مانند آن ناتوان است. پس قرآن 
ســاخته دســت بشــر نيســت، بلكــه کلام خداســت. 
برای اثبات اعجاز قرآن، در آیات متعددی »تحدی« 
شــده اســت. تحدی بدین معناســت که خداوند در 
گــر قــرآن را کلام  قــرآن از منكــران خواســته اســت که ا
خــدا نمى داننــد، ماننــد آن بياورند و از آنجــا که هيچ 
کس نتوانسته اســت مانند آن بياورد، حقانيت کلام 
الهى به اثبات مى رســد. جهات مختلفى برای اعجاز 
قــرآن بيــان شــده اســت. یكــى از ایــن جهــات نظریه 
»صرفــه« اســت )یعنــى خداونــد، معارضــان قــرآن را 
کــه مى خواســتند در برابــر تحــدی قــرآن، مثــل آن یــا 
سوره ای را بياورند، ناتوان کرده است( که مورد انتقاد 
جدی قرار دارد. اما ســویه های ادبــى و معنوی قرآن 
همچنــان بــه عنــوان مهم ترین جهــات اعجــاز قرآن 
مطرح هستند. بخشى از اعجاز قرآن به زیبایى های 
ادبــى و هنری کلام الهــى اختصاص دارد کــه همواره 
دانشــمندان بلاغت قرآنى در آن اختــلاف نظر دارند. 
بعضــى چــون ظاهرگرایــان افراطى کــه تنها بــه ظاهر 
الفــاظ قرآن بســنده مى کنند، وجود هر نوع تشــبيه، 
اســتعاره، مجــاز، کنایــه و... را در آیات انــكار مى کنند 
و بعضــى چــون تأویــل گرایــان افراطــى با نفــى ظاهر 
الفــاظ، برای آیــات محكم بــا معنای صریح و روشــن 
نيز، به دنبال تأویل باطنى هستند. از ميان شاعران 
زبان فارسى ناصرخسرو و مولانا جلال الدین به دليل 
رویكــرد تأویــل گرایانــه نســبت به آیــات قــرآن، بيش 
 از دیگــر شــاعران وجــود زبــان مجــازی و اســتعاری را 
بــر مبنــای اعجــاز بلاغى بــاور دارنــد. در حــوزه بلاغت 
قرآن اختلاف نظر اساســى این اســت که آیا پذیرفتن 
زبــان مجــازی و اســتعاری قــرآن به ســاحت مقدس 
کلام الهــى خدشــه وارد مى کنــد؟ و چــرا برخــى وجود 
زبان مجــازی در قــرآن را نفــى کرده اند؟ آیه 40 ســوره 
اعراف، برجسته ترین آیه ای است که نوعى مبالغه را 
نشان مى دهد و مطالعه تفاوت نظر مفسرین در ارائه 
شــرح این آیه و راه یافتن بعضى مثل های زبان عرب 
در قرآن برای بيان مفاهيم متعالى، تحليلى فرامتنى 

را لازم دارد.

از اوباشدانلیق تا قره بایرام در زنجان

رسم اوباشدانلیق
انجام رسم بيدارباش، کوبيدن در خانه ها و شليک توپ های 
مشــقى از شــيوه های اطلاع رســانى مــردم زنجــان بــرای وقــت 
ســحر در گذشــته بود. بعدها که کارخانه کبریت ســازی زنجان 
احداث شــد، متصدی ســوت این کارخانه با نواختــن آن  زمان 
سحر و حتى افطار را به اطلاع عموم مى رساند. همچنين زمانى 
کــه بلندگــو، رادیــو و ســاعت نبــود، عــده ای روی پشــت بام هــا 
مى رفتند، با صــدای بلند به خواندن مناجــات مى پرداختند و 

مردم را بيدار مى کردند.

رسم افطاری و سحری
زنجانى ها برای افطاری اهميت خاصى قائلند و با ســليقه تمام 
هر شــب آن را انجام مى دهند؛ حــال این افطاری چــه بخواهد به 
صــورت ميهمانى باشــد، چه بــه  صــورت خانوادگــى و خودمانى. 
همچنيــن بــرای ســحر هــم تــدارک لازم را مى بينند. آش کشــک، 
آش تــرش، شــيربرنج، آش بلغــور، تــاس کبــاب، فرنــى، کله پاچه، 
حلــوا، آبگوشــت کوفتــه، کله جــوش، پيــاز آب، ســوپ، رنگينــک 
و انواع خورشــت ها از غذاهایى اســت که برای افطاری و ســحری 
پختــه مى شــود. در ســفره مــردم زنجــان نمــک جایــگاه ویــژه ای 
دارد که قبــل از بازکردن افطار با انگشــت کمى نمــک مى خوردند 
و در آخــر هم با کمــى حلوا دهان خود را شــيرین مى کننــد. از دیگر 
آیين های ماه رمضان در زنجان، بردن افطاری به خانه نوعروس 
بود که این رســم امروزه بيشــتر در قالب دعوت خانــواده عروس و 

اطرافيان آنان به افطاری اجرا مى شود.

نان مخصوص ماه رمضان
چــای چورکــى )نــون چایــى( نــان مخصوصى کــه در ایــن ماه 
آرد،  از  چایــى  نــان  زنجانى هاســت.  ســفره های  زینت بخــش 
غ، روغن مایع و کنجــد در اندازه های  آب، شــير، شــكر، تخم  مر

کوچک در قنادی های زنجان پخت مى شود.

دوختن کیسه لعن ابن مجلم مرادی
رســوم  از  یكــى  مــرادی  مجلــم  ابــن  لعــن  کيســه  دوختــن 

قدیمــى بانــوان زنجانــى در مــاه رمضــان بــود. ایــن آیيــن در روز 
بيســت وهفتم ماه مبارک رمضان انجام مى شد و بانوان هنگام 
دوختن این کيســه بــا هر ســوزنى که در پارچــه فــرو مى کردند بر 
ابــن ملجــم مــرادی، قاتــل اميرالمومنيــن عليه الســلام، لعنــت 

مى فرستادند.

برات کیسه سی
بــرات کيسه ســى همــان آیيــن دوختــن کيســه بــرات در آخــر 
ماه رمضان اســت. در این رســم برخى بانوان زنجانــى به تعداد 
اعضای خانواده این کيســه را مى دوزنــد. معمولا مادر خانواده 
ایــن کيســه ها را در مســجد و بيــن دو نماز ظهــر و عصر بــا پارچه  
ســفيد و نخ و ســوزن کارنكــرده مى دوزد و یک ســكه  پــول در آن 
قــرار مى دهــد بعــد آنهــا را هنــگام افطــار بيــن اعضــای خانــواده 

پخش مى کند.

قره بایرام
قره بایــرام از رســوم زنجانى هــا در روز عيــد فطــر اســت. در این 
رســم  افــرادی کــه عزیزان شــان را به تازگــى از دســت داده اند در 
کــه بــه دیــدن آنــان  خانه شــان را بــرای ورود اقــوام و آشــنایان 
مى آیند، بازمى گذارند. این دیــد و بازدید حتى در روزهای دیگر 

نيز ادامه دارد.
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